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فرزند محدودیت می  آورد، ولی محدودیت را عشق است

لینک زن نوشت:

اصلا ھمین که آدم تمام عشقش را دو دستی تقدیم این موجودات فسقلی می کند، محدود شدن است دیگر!

سراغ دارید؟ چه چیزی  از عشق  بھتر  ولی  محدودیت است.  عشق، آخر  بدی است؟  محدودیت چیز  اما مگر 

محدودیت را عشق است!

تھران و زیبای دانشگاه  بیست و ھشت ساله است و از اھالی مطبوعات. کارشناسی شھرسازی از ھنرھای 

ھمچنین کارشناسی ارشد برنامه ریزی شھری و منطقه ای از دانشگاه بھشتی دارد. عضو تحریریه ھمشھری

جوان، شھرزاد و چند جای دیگر، که البته در حال حاضر در مرخصی چند ساله به سر می برد.

در سن بیست و یک سالگی با کسی که بھترین انتخابش برای زندگی مشترک بود ازدواج کرد. دختر اولش در

وبلاگ که  می شود  سالی  ھشت  آمد.  دنیا  سال ٩١ به  در  سال،  سه  فاصله ی  به  دومش  دختر  ٨٨ و  سال 

باردار است شروع کرد. خودش می گوید یک می نویسد اما نوشتن در «روزھای مادرانه» را از وقتی که فھمید 

مادر شاد است که دلش می خواھد دخترانش و ھمه ی بچه ھا را ھمیشه شاد ببیند.

در ادامه  گفت وگوی «لینک زن» را با منصوره مصطفی زاده نویسنده وبلاگ محبوب «روزھای مادرانه» می خوانید.

بچه ھا غذا می داد، به  باید  به سرانجام رساندنش  برای  به گفته ی مصطفی زاده  که  گفت وگویی کاملا مادرانه 

آنھا را می خواباند، کارھای خانه را می کرد و خلاصه از ابر و باد و مه و خورشید کمک می گرفت تا بتواند بنشیند

پای کامپیوتر.

در توضیح وبلاگتان نوشته اید:«این وبلاگ در مورد روزھای شگفت انگیزی ست که زن ھای بسیاری

آن را تجربه کرده اند» شگفت انگیز از چه نظر؟

برای آدم ھایی مثل من، مادری خیلی شگفت انگیز است. معمولی نیست. بچه دار شدن برای من انتخاب یک

بکنم. زندگی ام خوب بود. اصلا بی مزه و مسیر غیرعادی بود. می شد که مثل اغلب دور و بری ھایم زندگی ام را 

بالا! ولی تصمیم گرفتیم بچه دار شویم را ببرم  تکراری و حوصله سربر نبود که بخواھم مثلا با بچه دوز ھیجانش 

و خانه  که  تخیلی  داستان ھای  قھرمان ھای  مثل  نبود.  معمول  اصلا  موقع  آن  که  بگذاریم  مسیری  در  پا  و 

با آماده مواجھه  را  خودشان  و  روی دریا!)  دریا (یا  زیر  فرسنگ  و می روند ٢٠ ھزار  ول می کنند  را  زندگی شان 

خیلی این  عادی مان!  زندگی  فرسنگی  ٢٠ ھزار  حدود  جایی  چیست.  نمی دانند  که  می کنند  چیزھایی 

شگفت انگیز است دیگر!

«روزھای مادرانه»، چه شد که این اسم را برای وبلاگتان انتخاب کردید؟

اسم سر راست و ساده ای بود. مرا به یاد شعر مورد علاقه ام می انداخت «این روزھا که می گذرد، ھر روز…» از

بود. شرح روزھایی که می آیند، بدون آن بھترین اسم  برای چیزی که من می خواستم بنویسم،  قیصرامین پور. 

که دقیقا بدانم چه در پیش رو دارم.

http://linkzan.com/archives/11674/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA-%D8%B1%D8%A7
http://motherlydays.blogfa.com/


خوانندگان وبلاگ شما فقط مادران ھستند؟

بودند و نه حتی نه مادر  یک موقعی فکر می کردم این طوری است. آن اوایل. بعد ھی آدم ھایی را می دیدم که 

بودند و نه حتی تر آدم بزرگ بودند و وبلاگ من را می خواندند. از دخترھای ١٣-١٢ ساله تا مردھایی در دھه زن 

یکی شان می کردم.  تعجب  بدجوری  ھستند،  وبلاگم  خواننده  می فھمیدم  وقتی  که  آدم ھایی  زندگی!  پنجم 

بابای خودم است که گاھی کامنت ھم می گذارد! آن قدر خوشحال می شوم وقتی کامنتش را می بینم! عین

ھمان دختربچه ای که از توجه بابایش خوشحال می شود!

از مادر شدن در شرایطی که بعد  مھم است؟ آن ھم  این اندازه برای مادرھا  چرا وبلاگ نویسی تا 

مشغله ھایشان بیشتر می شود.

با زندگی  اشتراک  و  خودافشاگری  دارد.  دوست  را  مجازی  فضای  کلا  جدید  نسل  نیست.  مادرھا  برای  فقط 

را در را داشتند که نوشته ھایشان  نویسنده ھای اندکی این فرصت  دوست دارد. قبلا فقط  را  دوستان مجازی 

آن از  چرا  است.  خوبی  چیز  خیلی  این  دارند.  را  فرصت  این  ھمه  تقریبا  حالا  بدھند،  قرار  بقیه  دید  معرض 

استفاده نکنیم؟

آن قدر که خودتان تجربه ھایتان را در اختیار بقیه قرار داده اید، از وبلاگ ھای مادرانه تجربه ھای جدید

یاد گرفته اید؟

خیلی. وبلاگ ھایی را کشف کردم که مثل منابع کنکوری مادری ھستند! از وبلاگھای جمعی مادر و پدرھایی

برنامه روزانه سرگرمی ھای به اشتراک می گذارند، تا وبلاگ ھایی که خیلی ساده  بازی ھا یا غذاھایشان را  که 

مادر و فرزندی شان را می نویسند.

نرگس (دختر بزرگتان) ھم علاقه ای به وبلاگ نویسی نشان می دھد؟

فعلا که ٣ سال و نیمش بیشتر نیست! اما گویا بدش نمی آید «لبلاگ» بنویسد!

وبلاگ ھای پدرانه را ھم خوانده اید؟ چه فرقی با وبلاگ ھای مادرانه دارند؟

به بچه شان می نویسند. به خصوص آن ھایی که خطاب  را دوست دارم.  نبوده اند. بعضی ھایشان  زیاد  تا.  چند 



برنامه بچه  آینده  برای  ھی  می بینند.  را  دوردست ھا  خیلی  دارند  پدرھا  که  است  این  در  احتمالا  فرق شان 

می ریزند! در حالی که مادرھا وسط گود مادری ھستند. درگیر ھمین موضوعات روزمره بچه داری.

از وبلاگ ھای مادرانه کدام ھایشان را بیشتر دوست دارید؟

چیزی که الان مثل نخودچی کشمش ریخته، وبلاگ مادرانه! اما اغلب این وبلاگ ھا مجموعه ای از عکس ھای

را کرد و با آخرین اطلاعات در مورد پیشرفت ھای بچه ھستند که امروز جیگر من این کار  خوشگل بچه، ھمراه 

فردا عسل من می خواھد برود کجا! تکلیف این جور وبلاگ ھا مشخص است. خواننده آن کسانی ھستند که آن

یا مادر بچه را می شناسند و برای آگاھی از آخرین وضعیت شان وبلاگ را می خوانند! اما بعضی از مادرھا بچه 

ھر کس که  می بینند  را  مادرانه  عادی  روزھای  و دقیق  جزئی  قدر  آن  می نویسند.  کوتاه  داستان  دارند  انگار 

جور این  عاشق  من  خال!  توی  زده  طرف  یعنی  این  ھم!»  من  «آره…  بگوید  خودش  پیش  می تواند  بخواند 

وقتی می خوانمش بود که ھنوز ھم  پیدا کردم، «حادثه مترقبه»  وبلاگ این طوری که  وبلاگ ھا ھستم. اولین 

را با یک قلم خوب می خوانم! خیلی خوب می نویسد. وبلاگ «خانم شین» را ھم که انگار دارم زندگی خودم 

جز به  اما  مرتب می خوانم.  ھستند،  وبلاگم  لینک ھای  در  که  دیگری ھم  وبلاگ ھای  می خوانم.  سال ھاست 

این ھا بقیه را گاه به گاه سر می زنم.

قبل مثل  نمی توانید  فعلا  اینکه  نیستید؟  ناراضی  می برید  به سر  چند ساله  مرخصی  در  اینکه  از 

فعالیت کنید؟

کنم که این یادآوری  ھی به خودم  نزنم و  می کنم خیلی غر  راضی ای ھستم! (می خندد) سعی  من کلا آدم 

را آوردم و حالا ھم فکر با آگاھی کامل از چنین مرخصی ای بچه دوم  انتخاب خودم بوده و خودم خواسته ام. من 

نمی کنم با دو سه سال در خانه ماندن، اتفاق بزرگی را از دست داده باشم! ھرچند که در خانه اتفاقات خیلی

خیلی بزرگی دارد می افتد؛ بزرگ شدن دو انسان واقعی.

دلتان برای تحریریه و نوشتن در ھمشھری جوان تنگ نشده است؟

بگویم نه، اصلا ھم تنگ نشده، خیلی ھم خوب است! اما این طور بعد از سوال قبلی انتظار می رود  احتمالا 

برای آدم ھایش.  برای  مجله.  فضای  ھیجان  برای  تنگ شده.  تحریریه  برای  دلم  بی نھایت  اندازه،  بی  نیست. 

جلسات تحریریه اش. برای موضوعات دقیقه نودی اش. برای ھمه چیزش. روزی نیست که به آن فکر نکنم.



ھیچ وقت به این فکر نکردید که بچه ھا باعث محدود شدنتان شده اند؟

دروغ می گوید! یا  مشکل عقلی دارد،  یا  نکرده اند،  محدود  را  بچه ھایم من  بگوید  شده اند! اگر کسی  البته که 

پدر ھم آدم را محدود می کنند. را محدود می کند. مادر و  معلوم است که آدم محدود می شود. ازدواج ھم آدم 

انرژی و بچه که بیشترین زمان،  به  چه برسد  را محدود می کند.  زندگی آدم باشد، آدم  آدمی که در  اصلا ھر 

محبت را از آدم می گیرد. اصلا ھمین که آدم تمام عشقش را دو دستی تقدیم این موجودات فسقلی می کند،

محدود شدن است دیگر! اما مگر محدودیت چیز بدی است؟ عشق، آخر محدودیت است. ولی بھتر از عشق

چه چیزی سراغ دارید؟ محدودیت را عشق است!

انتخاب چطور  را  نوشتن  برای  موضوعاتتان  وضعیتی؟  چه  در  می نویسید؟  وبلاگ  چطور  معمولا 

می کنید؟

پایین نمی گذارند چیزی از کیبورد بماند! در وضعیت جنگی!! گاھی وقت ھا ایستاده می نویسم! چون بچه ھا آن 

به یک جایی موضوعات ھمیشه ھستند. یعنی ھمیشه چند تا موضوع دارد در سرم وول می خورد تا وقتی که 

برسد و بریزمش در وبلاگ. بعضی چیزھا ھم مثل پست ھای «دختر شیرین من» اتفاقات روزانه ای ھستند که

رخ می دھند و از بامزگی لازم برای انتشار در وبلاگ برخوردارند.

شما در سن بیست و یک سالگی ازدواج کردید. سنی که در حال حاضر برای ازدواج زود محسوب

می شود. از این نظر مشکلاتتان بیشتر نبود؟

راستش من اصلا قصد ازدواج نداشتم! قصد ادامه تحصیل داشتم!!(می خندد) اما یک ھو پیش آمد و دیدم دارم

با ھم کار می کردیم. می شناختم.  را خودم  به زور شوھرم دادندھا! ھمسرم  کنید  نه که فکر  ازدواج می کنم! 

برای من است و من تا ٢۵ سال بھترین انتخاب  آدم خوبی بود (و ھست!) و وقتی موضوعش پیش آمد، دیدم 

با ھم ادامه بھترین آدم است. این طوری شد که قصد ازدواج کردیم و البته  باز ھمین آدم  دیگر ھم صبر کنم، 

تحصیل دادیم.

زندگی مشترک آن طوری بود که تصورش را می کردید؟

نداشتم. را ھم  که، قصدش  گفتم  تصوری نداشتم.  یعنی اصلا  بود!  طور  ھمان  بله،  بودم،  نکرده  فکری  چون 

ھمسرم ھم ھمین طور بود. بنابراین ھر چه پیش آمد، خوشمان آمد!


